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  جمعه گردی های اسماعیل نوری علا

   حکومت و حاکم در رویاروئی باسکولاریسم
در بادی امر اين پرسش بسیار مشکوک و  »  يک آيت االله می تواند رئیس مملکت باشد؟،آيا در حکومتی سکولار«

از  مذھب و دستگاه مذھبی و دينکارانش جدا کردنيک حکومت سکولار بر بنیان . يا پیچیده بنظر می رسد
ساختار حکومت شکل می گیرد و، در اين صورت، چگونه می توان در يک حکومت سکولار شاھد رياست يک 
دينکار بر دستگاه حکومتی يا دولت بود؟ اما آيا معنای تلويحی ھمین پاسخ اخیر، که خود به شکل پرسشی 

ِ  مدعی دموکرات بودن و مراعات کر دن حقوق بشر، بايد مطرح شده، آن نیست که در يک حکومت سکولار
پذيرفت که عده ای از شھروندان، به صرف اينکه دارای مقامات مذھبی ھستند، از نامزد کردن خود برای احراز 

) ھمچون رياست جمھوری، نمايندگی مجلس، عضويت در شوراھای انتخابی(مقامات مختلف حکومتی و دولتی 
  ؟محروم خواھند بود

com.esmail@nooriala  

 در بادی امر اين پرسش » يک آيت االله می تواند رئیس مملکت باشد؟، سکولاریآيا در حکومت«  

 مذھب و دستگاه جدا کردنيک حکومت سکولار بر بنیان . بسیار مشکوک و  يا پیچیده بنظر می رسد

 دينکارانش از ساختار حکومت شکل می گیرد و، در اين صورت، چگونه می توان در يک حکومت مذھبی و

ن پاسخ ی تلويحی ھمی آيا معناامادولت بود؟ يک دينکار بر دستگاه حکومتی يا سکولار شاھد رياست 

ی دموکرات بودن که در يک حکومت سکولارِ  مدع  آن نیست، مطرح شدهی که خود به شکل پرسش،اخیر

 حقوق بشر، بايد پذيرفت که عده ای از شھروندان، به صرف اينکه دارای مقامات مذھبی ردنو مراعات ک

ھمچون رياست جمھوری، ( از نامزد کردن خود برای احراز مقامات مختلف حکومتی و دولتی ،ھستند

ق نخواھند محروم خواھند بود و مقامات انتخابی نیز ح) نمايندگی مجلس، عضويت در شوراھای انتخابی

آيا چنین نظراتی خود تمھید داشت يک مقام مذھبی را به وزارت و رياست ادارات دولتی منصوب کنند؟ 

  مقدمات برای ايجاد يک استبداد جديد، اما اين بار با ادعای سکولار بودن، نیست؟

را با » حکومت«که ما ھنگامی می توانند مطرح شوند  تنھاپرسش و پاسخ بالا از نظر من،   

بگوئیم  ( است اعلامیهء حقوق بشر مبتنی بری کهسکولاريسم يکی بگیريم، حال آنکه» حاکم«

 و، در توجه دارد» حکومت« به ساختار بی تبعیضِ  )، يا ھمان سکولاريسم نوسکولاريسم دموکراتیک

یت ی دارد نمی تواند جائی در خور اھم و اعتقادچه ايمان» حاکم«منطق ناشی از چنان توجھی، اينکه 

  . داشته باشد

مذاھب » شريعت« حکومتی بر اساس ساختارسکولاريسم خواستار آن است که قوانین و   

بوجود آمده و ـ در صورت لزوم  و بر حسب ارادهء نمايندگان مردم در امر قانون گزاری هدگوناگون ساخته نش

 بدون تبعیض بیافريند و، می خواھد جامعه ایدموکراتیک سکولاريسم . گردند منسوخ و ابطال  يا تصحیحـ

که در چرا  (ی مردم يک کشور تعلق نداشته باشد» ھمه«لذا، با توجه به اينکه ھر مکتب و مذھبی که به 

 يکه خواه و تبعیض )ستغیرممکن ا امری  يکدشتیچنینيک جھان مدرن و جوامع متکثر و چند وجھی 

 داشتن به به ھمین دلیل نیز نه. یری کندگزار خواھد بود، می کوشد تا از ورود آنھا به حاکمیت جلوگ
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می دھد و نه برای دينکاران مذاھب مختلف امتیاز خاصی قائل می شود، حتی اگر تن » مذھب رسمی«

  . اعضاء يک جامعه باشد» اکثريت«مذھب مزبور مورد پذيرش 

ريت و قائل بوجود اکثنمی تواند ، از ديدگاه فلسفهء سیاسی اش، اساساً  دموکراتیکسکولاريسم

در حوزه ھای مربوط به مذاھب و مکاتب و اقوام و خرده ، چرا که اينگونه مفاھیم باشد  ھای عددیاقلیت

 » ملیحاکمیت« يک حفاظت شدهءاما نمی توانند از در فرھنگ ھا و زیان ھا و نژادھا معنا و کاربرد دارند 

 در ساحت يک حکومت سکولار» ثريتاک«واژهء .  آن بخزندنبه دروباشد که قرار است خادم آحاد يک ملت 

 ء را، ھمه حاکمان کنونیمورد تشیع امامی بی معنا است، حال آنکه در ساحت مذاھب، بگیريم و ملی

اکثريت ملت ايران شیعهء « شکل می گیرد که ی محورگونهت و استدلال ھای سیاسی بر ايناحتجاجا

  . بی معنا استدموکراتیکسم اين استدلال در ساحت سکولاري» ...دوازده امامی اند و پس

محق دانستن بی اعتقادان به مذاھب تنھا اگر يک حکومت سکولار بخواھد بر پايهء در عین حال،   

برای ادارهء کشور بوجود آيد و، در نتیجه، مذھبیون مختلف را از اين کار محروم سازد، در عمل ھیچ تفاوتی 

 دست به تبعیض و خودی و ناخودی ، لامحاله،و داشت نخواھد» ئولوژيکد يا ايیحکومت مذھب«با يک 

کردن خواھد زد و، در نتیجه، بلافاصله از سکولار بودن خارج شده و در مسیر حکومت مذھبی و مکتبی 

  .بودن فرو می غلطد

 محسوب می شود عبارت است از ساختار حکومت، روند ھای »سکولار« آنچه ،در نگاه سکولار  

ک بودن مجموعهء پیچ و مھره ھای حکومتی، حذف ھرگونه استثنا و حصر، دموکراتی، قانونگزاری و اجرا

نای حکومت شرائطی زير بچنین .  تفاوت نگذاشتن بین افراد جامعه، کلاً،وامتیاز دادن ھای بی پايه 

 عمل  حکومتهءحیط راه دادن و يا ندادن اشخاص به در راستای فیلتری و بصورت بوجود آوردهسکولار را 

دين معنی که در يک حکومت سکولار تنھا آنانی از رسیدن به مقامات حکومتی و دولتی محروم ب. ی کنندم

.  باشدقابل اثبات در اين مورد منفی شانمی شوند که اين زمینه ھای تبعیض گريز را نپذيرفته و مواضع 

 ديگر يعنی، تبعیض بر کسانی روا است که خود معتقد به برقراری تبعیض بر اساس مکتب و مذھب و

  .معیارھای تکه پاره کنندهء جامعه ھستند

ساختار سکولار مجموعهء حکومتی را بپذيرد و بر آماده باشد که » آيت االله«، اگر يک بدين ترتیب  

اساس اين پذيرش خود را نامزد احراز مقامی انتخابی کند و يا بوسیلهء يک مقام انتخابی به سمتی 

متعھد باشد که مذھب و شريعت خود را وارد ساختار حکومت ن ھمچنیو حکومتی و دولتی منصوب گردد، 

او، بر اساس يک قانون اساسی سکولار، می . بايد بلامانع باشد او نامزدیاز ديدگاه سکولاريسم نکند، 

 نیز در شرح وظايف کاری که  اشپذيرد که در مملکت مذھب رسمی وجود ندارد و عقايد و باورھای مذھبی

  .خواھد داشت جائی و دخالتی ن،ار منصوب می شود و يا برای اجرای آن ک، کندخود را نامزد آن می

 محال است بتوان  در عالم واقعیت ھای اجتماعی اساساً کهخواھیم ديداز اين منظر که بنگريم،   

آدمی را پیدا کرد که بخواھد در حوزهء عمومی سمتی داشته اما، در عین حال، فاقد عقیده ای مذھبی يا 

 خود  نیزبی اعتقادی به مذھب و مکتبی خاصتوجه کنیم که . و يا غیر مذھبی و غیر مکتبی باشدمکتبی 
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 به در مقابل اعتقاد داشتن ديگران» ارزش«يک عقیده محسوب می شود و لذا نمی تواند ھمچون يک 

  .  خودنمائی کندمذھب و مکتب خويش

و ساختار بی تبعیض ون اساسی فشار سکولاريسم متوجه قانعمدهء تمرکز و ، به عبارت ديگر

انتصابی، تا آن زمان کانديدا ھای انتخابی و » ِ  فردیعقايد«، پرداختن به نتیجه و، در حکومت و دولت است

 و آنھا نیز اين اسی و قوانین و مقررات منشعب از آن بصورتی اطمینان بخش سکولار باشندکه قانون اس

بھر حال، اين يک واقعیت .  اھمیت چندانی نخواھد داشت، و بر اساس آن عمل کنندماھیت را بپذيرند

ترديد ناپذير است که ھر کانديدائی ممکن است به دين و مذھب و مکتبی معتقد باشد و يا به ھیچ دين و 

اھل حکومت و دولت بھر حال و لاجرم . مذھب و مکتبی باور نداشته و حتی در نفی آنھا سخن رانده باشد

انتخاب می شوند، اما حکومت سکولار می کوشد اطمینان حاصل کند که از يک چنین مجموعه ای 

 عقیده ھا و باورھای شخصی خود را در کار حکومت مداخله نمی  انتخابی و انتصابیبین و منتصبینتخمن

 و اگر دادند قانون اساسی حاکم بر نظام بدانگونه تھیه شده که بلافاصله از آنھا سلب صلاحیت و ؛دھند

  .ی کندخلع مقام م

گزيده شدن يک بر رياست جمھوری يک مسیحی و يا  سکولار در يک حکومتاز ھمین رو است که

، بی بھائی برای نمايندگی در مجلس شورای ملی نه امری ناممکن و نه حتی غريب و عجیب خواھد بود

 بهای ورود چرا که آنان می دانند که بر. آنکه اين احراز شغل پیروزی مذھبی بر مذھب ديگر محسوب شود

 در طول ،قیدتی خود را پشت در جا بگذارند و متعھد باشند کهحیطهء حکومت و دولت بايد کفش ھای ع

 خود و نیز جلوگیری از مذھبی به تبلیغ و ترويج عقايد ،زمانی که بر مسندی در درون حاکمیت نشسته اند

حکومت سکولار بر روی دو پايه چرا که . رشد فعالیت ھا و آزادی بیان دگر انديشان نخواھند پرداخت

  .ر قوانین و حاکمیت ملیب در برا آحاد ملتیاعلامیهء حقوق بشر و تساوی حقوق: ساخته می شود

ھمین جا گفته باشم که حضور نمايندگان مذاھب اھل کتاب در مجلس شورای اسلامی، و حتی 

جود حتی شباھتی به مجلس شورای ملی سابق، ھیچگونه ربطی به بحث کنونی ما ندارد و نشان و

طه، با حکومت اسلامی کنونی و حکومت برآمده از متمم قانون اساسی مشرو. حکومت سکولار نیست

د و ن حکومتی سکولار محسوب نمی شو، پنج گانهِ  و نیز نظارت مجتدان،»مذھب رسمی«يرش وجود پذ

زش ھای سکولار در کشور ھر اقدام دو پادشاه پھلوی برای استقرار اربوده است که به ھمین دلیل ھم 

 که البته ؛ مقوله اینوعی عدول از آن قانون اساسی مبتنی بر مذھب رسمی محسوب می شده است

ھمین کافی است که متذکر شوم که اعمال اصول سکولاريسم به کمک . جای بحث آن در اينجا نیست

مت پیشین بوده که کمتر به استبداد مدرن، بعلت وجود موانع مذھبی در قانون اساسی، از ابتلائات حکو

  .آن پرداخته شده است

  

گزينش « روش می توان  و دموکرات تنھا در يک حکومت سکولارنکتهء مھم ديگر آن است که

 که آورد بوجود  را و اين امکانروی آورد» ریمداروش شايسته  «بهآن جای را کنار گذاشته و ب» خودی ھا

 ـ سکولارنتھادی اگر حکومت ايران ،براستی. دنمان گیرامور حکومت و دولت بر بنیاد کارشناسی سا
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  تطابق توانائی ھا و ھارت ھاشان با بود و شايستگی اشخاص برای رياست بر امور آن بر حسبدموکرات

 ممکن بود رھبر کشورمان آخوندی بی سواد و متعصب و تبعیض شرح وظايف آن امور محرز می شد چگونه

گزار و انتقامجو باشد و رئیس جمھور کشورمان کسی باشد که جز خالی بندی و پرت و پلاگوئی و 

بگیريم می توانیم بفھمیم که چگونه يک حکومت در نظر ھمین دو تن را اگر  نیست؟ويرانگری کاری بلد 

می تواند جامعه را به نابودی بکشاند مگر آنکه خود پیش از اين واقعه بشر  و ضد اصول حقوق غیرسکولار 

  .دوشب چنین امیدوارم کهنابود شود؛ ھمانگونه که تاکنون چنین بوده است و در مورد کشور ما نیز، 

  

 مورد نظر ما در سیستم ھای سکولار مشاغل انتخاباتی از نکاتی که به مسئلهء احراز  ديگريکی

 ،د آن است که اين سیستم ھا، برای جلوگیری از ھرگونه پی آمد غیر دموکراتیک و سکولارمربوط می شو

 جابجائی اشخاص را در آن  وجود انتخابات آزاد دوره ای عمل می کنند و بدين وسیله گردش وءبر پايه

ودن اما ھمین بلند مدت نب. ده، مانع پیدايش مشاغل بلند مدت يا مادام العمری می شوندتضمین نمو

 مشاغل در دستگاه ھای سکولار و دموکرات موجب می شود که شاغلین انتخابی يا انتصابی برای دوران

 مشاغل  به داشتن ناگزير، قبل و بعد از احراز اين مشاغل، لاجرم،مانند وب در اينگونه مشاغل یمعین

  . ديگری ھم باشند

دموکرات می کند دارای ـ ر در واقع، کسی که خود را نامزد شغلی در حکومت و دولت سکولا

 ـ اگر آن را رھا کرده  در حکومت و دولتشغلی است که معمولاً قرار است پس از پايان دوران خدمت اش

 در سمت  فقط در دوران خدمت،ی کوتاه مدت بوده واتاغل انتخابيعنی ھمهء مش. اشد ـ بدان بر گرددب

 که آيا اشخاص، به آن خواھد بودپرسش در اين صورت  . شغل اول شخص محسوب می شوند،یانتخاب

رھا کنند و يا می توانند دو را بايد شغل نخست خود  ی،اتمحض برگزيده شدن برای احراز شغلی انتخاب

  شغل را در آن واحد داشته باشند؟

در پاسخ به اين پرسش بايد گفت که در اينجا دو ملاحظه در کار است که تنھا يکی از آنھا به 

ملاحظهء بی ربط آن است که معمولاً .  مربوط می شوددر يک حکومت سکولار ـ دموکرات شغل انتخاباتی

 بکار اول خود نیز ھاد که او نمی تواند در دوران داشتن آنن انتخاباتی چنان شخص را مشغول می کنمشلغل

ظهء  دو شغل را در آن واحد باشد ھیچگونه ملاحء اگر شخص دارای توانائی اداره،با اين ھمه. برسد

نويسنده ای که به رياست جمھوری انتخاب می شود، . در کار نخواھد بوداو سکولار ـ دموکراتیکی در مورد 

نبايد قانوناً دست از نويسندگی بکشد، يا استاد دانشگاه و پزشکی که به نمايندگی مجلس انتخاب می 

  .شود می تواند شغل اصلی خود را حفظ کند

که به ماھیت سکولار ـ دموکرات حکومت بر می گردد به مشاغل محدود کننده ای اما، ملاحظهء 

در اين موارد . باشد واجد نوعی رھبری يا قدرت تحمیل اجتماعی آنھاکه ماھیت اولیه ای مربوط می شود 

منطق حکم می کند که شخص مزبور به ھنگام احراز مشاغل انتخاباتی دست از شغل اول خود بکشد و 

  .اکیداً به آن نپردازد
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شخصی که بعلت . در اين مورد، اغلب ما با مقولهء شرکت نظامیان در حکومت آشنا ھستیم

داشتن شغل مديريت و رھبری در ساختار نیروھای انتظامی و نظامی به منابع قدرت سازمان يافته و 

در حال داشتن آن شغل خود را نامزد بايد بتواند که سلسله مراتبی بی چون و چرا دسترسی دارد ن

 برای احراز شغلی حکومتی و دولتی انتخاب ، در عین حفظ مقام نظامی خود،غل انتخاباتی نیز کرده ومشا

 و نظامیان نمی توانند با حفظ نقرار دار» مدنی«چرا که مشاغل انتخاباتی در قلمرو غیرنظامی يا . شود

م رياست ش در مقاحضور يک ژنرال شاغل در ارت. مشاغل نظامی خود نامزد مشاغل مدنی شوند

 چرا که شخص تلقی می شود عملی غیر سکولار و غیر دموکراتیک ،ھیئت دولتجمھوری، يا در رأس 

 آفرينش تبعیض و انسداد تحمیل اراده و عقیده، و در نتیجهمزبور دارای قدرتی است که او را در موضع 

ری کند بايد از شغل ژنرالی که قصد دارد خود را نامزد رياست جمھو. کراتیک قرار می دھدمجاری دمو

نظامی خود استعفاء داده و لباس شخصی به تن کند و بعنوان يک شھروند غیرنظامی در انتخاب شرکت 

  .نمايد

 اعلام زودیدر تاريخ قرن بیستم ديده ايم که حتی وقتی نظامیان با کودتا به حکومت می رسند، ب

انجام داده اند و پس از رفع خطر به پادگان » ؟!فاجعه ای ملی«می دارند که کودتا را بخاطر جلوگیری از 

 بوديم که چگونه شاھد آن ، در جريان انتخابات پاکستان،ھمین چندی پیش. ھای خود باز خواھند گشت

پرويز مشرف ـ که با کودتا بقدرت رسیده بود ـ می خواست بعنوان يک نظامی خود را نامزد انتخابات 

  .قابل او مقاومت کردرياست جمھوری کند و بخش غیرنظامی در م

صادق ) و حتی سلسله ھای درويشی(بنظر من، ھمین امر در مورد دينکاران و سرکردگان مذاھب 

 خاصی برخوردارند که می توانند آن را  مکتبی ـ مذھبیِ  چرا که اينگونه اشخاص نیز از قدرت رھبری؛است

در . سکولار و دموکرات بودن مانع شوند را از ی اخیرھال حکومت و دولت آورده و اين نھادبا خود به داخ

 نخست بايد از صدور فتوا و ،نتیجه، بنظر من می رسد که يک آيت االله، اگر نامزد شغلی انتخاباتی شود

 به لباس مردم عادی درآيد و تا زمانی که در يک ، در عین حال، وممنوع شودايراد خطابه ھای مذھبی 

  .ث ھای مذھبی خودداری نمايدشغل اتخاباتی نشسته است از دخول در بح

مکانیزم ھای جلوگیری از چنین طی آن اين امر مسلماً بايد در قانون اساسی کشور پیش بینی و 

 قدرت »مجتھد«که به نام (بدينسان، من اعتقاد دارم که دينکاران اصلی . پیش آمدی نیز تعبیه شده باشد

کرده يا خود را نرادش در کار سیاسی دخالت ھنگامی که اف(و نیز تشکیلات مذھبی ) صدور فتوا دارند

 به محض ، امامحسوب می شوند» جامعهء مدنی«جزئی از ) می کنندننامزد مشاغل حکومتی و دولتی 

جامعهء « را از ردهء ھا بايد آن،دن دست بکار فعالیت سیاسی شو و دينکارنشاينکه تشکیلات مذھبی

   .ار کرد ھمچون نظامیان رفتانخارج کرده و با آن» مدنی

  

يکی از مشکلاتی که حکومت سکولار ـ دموکرات خواھد ،  و بصورتی مشابه،در ھمین راستا

فرق مھمی است بین اينکه يک آدم مذھبی ـ مثلاً . بر می گردد» احزاب مذھبی«داشت به فعالیت 

ارکت جبھهء مش«يا » ملی ـ مذھبی ھا«مھندس بازرگان ـ به رياست جمھوری برسد با اينکه مجموعهء 
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 اين مجموعه ھای سیاسی،. دن قدرت را در دست گیر»سازمان مجاھدين انقلاب اسلامی«و يا » اسلامی

بعنوان يک ( نھادھائی ايدئولوژيک ـ مذھبی ھستند که حضورشان ھمانگونه که نامشان نشان می دھد،

فريند و، بنظر من، در يک حکومت سکولار انواع تعارضات را می آ) نھاد، که با حضور اشخاص فرق می کند

ممنوع کند، مگر آنکه آنان به ھنگام ثبت خود نیز يک قانون اساسی سکولار بايد فعالیت احزاب مذھبی را 

اعلام بدارند که با سکولار بودن حکومت مشکلی ندارند و نخواھند کوشید تا ايدئولوژی حزب خود را در 

حتیاط ھا که در قانون اساسی اش کرده بودند، در ھم اکنون ترکیه، با ھمهء ا. دنساختار حکومت پیاده کن

چنگال يک حزب مذھبی افتاده است که بتدريج می کوشد آزادی ھای غیرمذھبی را سلب و ارزش ھای 

حزب «طبیعی است مائی که سی سال است در چنگال . مذھبی را بر جامعهء رنگارنگ ترکیه تحمیل کند

ی که از خاکستر آن  ديگریطرهء احزاب گوناگون مذھبی در س، در پی انحلال آن،و» جمھوری اسلامی

 اسیر بوده ايم، از ھم اکنون متوجه اين باشیم که نھادھای متعارض با حکومت سکولار ـ برخاسته اند

  .دموکرات چگونه عمل می کنند و چرا نبايد آنھا را در حکومت شريک کرد

 نسبت به )ی دانم و می خوانمشان م» اسلامیست«که من ( سیاسی ايران  مذھبیون،بنظر من

 و از ھمین رو است که به انحاء ؛ واقف ترندسکولارھای مامجموعهء  از ،ی گريزناپذير محدوديت ھاگونهاين

 با مسلمانان  آنبعنوان اينکه اکثريت(جامعهء ايران در ذھنیت  مجدانه می کوشند تا و بصورتیمختلف 

نابھنگام و سکولاريسم را )  شان بايد حکومت کنندشیعهء دوازده امامی است و لذا آنھا و شريعت

 با جدا کردن سکولاريسم ، ھمچون دکتر عبدالکريم سروش،نادرست جلوه دھند و حتی ھنگامی که

 اعلام می دارند که با نوع نخست مشکلی ندارند، بلافاصله از ،سیاسی از سکولاريسم فلسفی

سکولارھا بايد .  تأکید می گذارند»مات فقھیمسل«سخن گفته و بر وجوب رعايت » دموکراسی دينی«

  .افشا و اعلام کنند اعوجاجاتی از اين نوع را ی بوده و در ھر منزل و بزنگاھظرائفمتوجه اينگونه 

 تن به اين خواھد داد که رئیس جمھور يک حکومت سکولار بوده و در اين مقام دينکاراينکه آيا يک 

 .د چنین آيت اللھی مربوط می شودمردم باشد يا نه، بخومجری قوانین غیردينی مصوب نمايندگان 

حکومت سکولار در عین اينکه به شخصیت چنین کسی که طبق ضوابط سکولاری نامزد شده و با جلب 

اعتماد مردم به رياست جمھور رسیده احترام می گذارد و ھر نوع مانع تراشی غیر دموکراتیک در راه او را 

 رياست صندلیکه چنین شخصی  دھداجازه نمی تواند شر می داند، خلاف اصول اعلامیهء حقوق ب

نفوذ دادن شريعت توضیح المسائلی به کار مسجد و حوزهء علمیه عوضی گرفته و و  با منبر  راجمھوری

  .شودمشغول خود در کار حکومت 
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